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اگرچه با کمی تاخیر، اما خوشبختانه دوازدهمین شماره ی نشریه 
و  نویسندگان  است زحمات  امید  و در دستان شماست.  آماده  چیروک 

و  دانش دوستان  و  عنایت خوانندگان  و  توجه  مورد  این مجلد  دستاندرکاران 
دانشجویان واقعی قرار گیرد. بدیهی است که این مکتوب بدون کاستی نخواهد بود، 

لذا صمیمانه خواهشمندیم ما را از کم و کاستی ها باخبر نمایید.
اصلی ترین هدف چیروک از قلم فرسایی در عرصه ی نگارش بهبود شرایط موجود چه از لحاظ 

فردی و چه اجتماعی است. طبیعتا این نتیجه از رهگذر انتقاد سازنده حاصل میشود. از این رو، 
مشاهده خواهید کرد که عمده ی مطالب این شماره انتقاداتی است از افراد و جامعه.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
همچنین از زحمات سردبیران قبلی نشریه –آقایان ملکی و برخورداری- بسیار سپاسگزاریم و نیک 
میدانیم که اگر زحمات آنان نبود، رساندن این مجلد به نظر خوانندگان گرامی میسر نبود و از 

دوستان گرامی که به همکاری با ما علاقه مندند نیز با آغوش باز استقبال میکنیم. 

Chirok.khu@gmail.com

سخن سردبیر
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     ا بخش اجتماعی 
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دچار  کشور  غرب  ساکنان  بازهم  و  آمد  زلزله ای 
مشکلات خاص خود شدند. کُردها بازهم نشان دادند 
که هرجای دنیا که هم مشکلی باشد اینان در صف 
خود  مال  و  جان  از  و  هستند  انسانیت  به  باور  اول 
نگرانی  احساس  دیگری  انسان  تا  می کنند  گذشت 

نکند.
برای  اخطاری  زنگ  می تواند  کرمانشاه  ی  زلزله 
اعتمادی  بی  شکاف  چراکه  باشد،  امر  مسئولین 
و  یافته  افزایش  روز  به  روز  حاکمیت  و  مردم  میان 
بدنه  به  اعتماد  جای  به  مشکلات،  هنگام  به  مردم 
اعتماد  خودشان  باورهای  و  خود  به  حاکمیت،  ی 
از جان  انسانی  راستای حفظ کرامت  و در  می کنند 
هشداری  کرمانشاه  ی  زلزله  می گذرند.  خود  مال  و 
مدیریت  طویلی  و  عریض  دستگاه  مسئولین  به  بود 
بحران، چون این مسئولین امر در شرایط بحران زلزله 
تعاریف  در  و  بودند  آشفته  روز  تا چند  ی کرمانشاه 
نیازمندی های اولیه ی این مردم آسیب دیده مانده 
بحران  مدیریت  مسئولین  این  که  نحوی  به  بودند، 
راه  برف در  و  باران  نمی دانستند که چند روز دیگر 
از  خبری  مردم،  نیازمندی های  لیست  در  و  است 
درخواست وسایلی برای رفع سرمای ناشی از بارش 

باران و برف نبود!
به  شدند،  مسئولین  منافع  قربانی  نیز  بار  این  مردم 
آمده  سلفی  عکس  گرفتن  برای  عده ای  که  نحوی 
انتخاباتی  بودند و عده ای به فکر تشکیل پرونده ای 
زده  مغازه ای  هم  ای  عده  و  آینده  ی  دوره  برای 
از  بیش  زلزله  اول  روزهای  در  کاسبی؛  برای  بودند 
٨٩ مورد شماره کارت در فضای مجازی رد و بدل 
می گردید و هر کسی خود را داعی حقوق مردم زلزله 
با پلاکارد  نهاد دولتی و مدنی  زده می دانست و هر 
به شکلی  بود،  کارزار شده  این  وارد  مخصوص خود 
که موازیکاری های همیشه ی ایرانی ها نمایان بود و 

خبری از تامل مسئولین و مردم نبود.
به  راستی چرا بستر اجتماعی ما اینگونه است؟ 

پلکانی  برای خود  مردم  بدبختی های  از  عده ای  چرا 

عکس های سلفی، زمستان را 
برای کرمانشاهی ها سخت کرد!

نویسنده: آمانج محمدپور

می سازند برای ترقی و پیشرفت و اینکه پولی به جیب 
بزنند و نام و نشانی برای خود به دست بیاورند؟! چرا 

مرزی بین انسانی و اخذ شخصیت وجود ندارد؟
کشور  برای  پایلوت  استانی  می توان  را  کرمانشاه 
مردم  برای  مردم  که  نحو  این  به  نمود،  تعریف 
دلسوزی می کنند و از خود گذشتگی دارند اما بدون 
حضور دولت یا به زبان ساده تر حلقه ی اعتماد میان 
باید  را  خطر  زنگ  این  و  شده  بریده  ملت  و  دولت 
اینکه فردا تکرار همین  تا  مسئولین امر درک کنند 
امروز نباشد و هر روز بر بستر بی اعتمادی مردم و 

مسئولین افزوده نشود.
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 امروزه مصرف، تبلیغات و برندینگ عنصر اساسی
 شکل دهنده ی سازمان های اجتماعی، اقتصادی،
 فرهنگی و سیاسی جهان امروز است که هژمونی
 جهان گستر خود را به گونه ای اختاپوسی در تار
 و پود زندگی اجتماعی تنیده و افق های فانتزیک
 ما را به واسطه ی آن شکل می دهد. حضور همه
ها هایپرمال  و  ای  زنجیره  های  فروشگاه   جایی 
غالب تم  و  اصلی  روایتگر  لوکس،  های  بوتیک   و 
به داستانی  هاست،  خیابان  روزهای  این   داستان 
 غایت آبزورد که معانی آن پیشاپیش بر تن مانکن
ویترین پشت  و  فروشگاه  ی  قفسه  روی  بر  و   ها 
 ها آویخته شده است. هورکهایمر و آدورنو صنعت
 فرهنگ را آن چنان که پیرامون مدل فوردیستیِ
میدهند. شرح  است   گرفته  شکل  انبوه   تولید 
شکل هم  را  مصرفی  کالاهاي  فقط  نه   فوردیسم 
و استانداردسازي  به  منجر  بلکه  کرد،  یکسان   و 
 کالایی شدنِ محصولات فرهنگیِ پیشساخته شد.
فرهنگ و  مصرفی  کالاهاي  وقتی  دیدگاه،  این   از 
ابزاري  تودهاي دست به دست هم میدهند، هم 
هم و  بود  خواهند  اجتماعی  نظم  بازتولید   براي 
 براي بازتولید روابط  طبقاتی. همانطور که مارکوزه
کالاهایشان در  را  خودشان  آدمها   میگوید، 
در اجتماعی  کنترل   تعبیري،  به   میشناسند؛ 
 نیازهایی لنگر انداخته است که تازه ساخته شده
را کمدي  سـریالهـاي  آخرین  ما  ی  همه   اند. 
 میبینیم، آب معدنی مینوشیم و کفش پیاده روي
اي توده  فرهنگ  در  ما  برابري  بنیانِ   میپوشیم. 
میتوانیم ما  ی  همه  البته،  و  است  شده    نهاده 
 کانال تلویزیون را عوض کنیم یا برندهاي دیگري
 انتخاب کنیم. این بنیان  آزادي ماست. تلویزیون
 کابلی و سوپرمارکتهاي بیانتها یعنی انتخابهاي
 پیش روي بیشتر در کالاهای مصرفی و این یعنی
اگر باشد،  اینچنین  کالاهاي  در  بیشتر   آزادي 
 منظورمان از »آزادي« و »برابري« اینچنین باشد،
 دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت که علیه صنعت

فرهنگ، انتقادی داشته باشیم.
 به هر روی در نگاه اول به نظر میآید که مصرف
 از نظر لیبیدو حوزه ای مثبت باشد، حوزه ای که
 فرد در آن تلاش میکند تا به نحوی میل خود را
انتخاب لیبرالی  و  آزاد  فضای  در  و  بخشد   تحقق 

 میکند. دراین نگاه، افراد به گونه ای خودمختار به معانی
 شان شکل میدهند. متن حاضر با واسازی چنین دیدگاه
از مصرفگرایی  ی  مسئله  بررسی  پی  در  ای   فردگرایانه 
و ژیژک-استاوراکاکیس  اجتماعی  روانکاوی  دیدگاه   دو 

همچنین رویکرد اسطورهای رولان بارت است.
 رویکردهای جامعه شناسانه در باب مصرف کوشیده اند
 تا به نوعی خود را از مدل های ذاتگرایانه و رویکردهای
انعطافپذیری و  انتخاب عقلانی برهانند تا جایی را برای 
 ویژگی متانومیک "میل" باز کنند. از ١٩٧٠م. و با انتشار
 کتاب "جامعه ی مصرفی" بودریار تا به اکنون پروبلماتیک
میل به عنصری مرکزی در تحلیل ها مبدل شده است.

 ورود به مرحله ی نمادین و زبان، مستلزم قربانی کردن
و طبیعی  نیازهای  به  بیواسطه  های  دسترسی  ی   همه 
و زبان  در  باید  نیازها  است.  آنها  اتوماتیک  شبه   ارضای 
 با عطف به دیگریِ بزرگ، مَفصل بندی شوند. آنچه که
 در این مرحله واضح است و انحراف میل انسان به جهت
به مطالبه  سخن گفتنش است، احتیاج های وی منوط 
 است که در فرمی از خود بیگانه بازگشت می یابند. این
 بینش لاکان در تحلیلهای روانکاوانه و سیاسی-اجتماعی
تنوع زبان  واسطه ی  به  و  نیازها در  است.  اهمیت   حائز 
نیاز آنها جلوگیری میشود. چیزی در  از تشدید   یافته و 
نمادین ای  گونه  به  نمیتواند  مطالبه  در  که  دارد   وجود 
 مفصل بندی شود و به صورت جوان های ظاهر میشود
این رو  این  از  نشان میدهد.  را  به عنوان میل، خود   که 
 میل از خود بیگانه به تعبیر لاکان میل دیگریست که به
 دنبال فقدان بنیادی خود میچرخد و لذا هیچ ابژهای که
 میل را ارضا کند وجود ندارد و بدین جهت میل و فقدان
آپوریایی زندگی و دیالکتیک  بوده   همبسته ی همدیگر 
بر مصرفگرایی  اتکای  بنابراین  میدهند.  شکل  را   انسان 
 تولید مداوم و تحریک امیال جدید به وسیله ی تبلیغات
و مخدوش سازی دیالکتیک میل و فقدان وابسته است.

میل کردن  کانالیزه  و  تحریک  مبنای  بر  تبلیغات   اگر 
حول که  ایی  اسطوره  های  برساخت  پس  میکند،   عمل 
 کالا درست میشود، در واقع فانتزی های اجتماعی است.
ابژه یا  ابژه ی میل  به  این صورت  بر آن، کالا در   علاوه 
توسط تبلیغات  فانتزیک  ابعاد  این  میشود.  تبدیل   پتی 
 اندیشمندان مختلفی از آلدوس هاکسلی گرفته تا ریموند
 ویلیامز مورد بررسی قرار گرفته، اما ژان بودریار در کتاب
 "جامعه ی مصرفی" تحلیل گسترده تری از آن به عمل

 یادداشتی در باب مصرفگرایی،
فانتزی و اسطوره

پژمان برخورداری، کارشناسی ارشد جامعه شناسی
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 آورده است. وی میگوید: آنچه که در واقع خریداری
 میشود یا مصرف میشود، بر اساس ویژگی های صرف
 طبیعی یا فیزیکی نیست؛ بلکه گفتمان های تبلیغی
 که نوعی فانتزی را حول کالا شکل می دهند، نقش
 اساسی داشته و از این رو خود کالا نیز در تبلغیات محو
 شده و مصرف بر اساس ایماژها و برندها صورتبندی
به مصرفگرایی  اگر  استاوراکاکیس  باور  به   میشود. 
فانتزیک تأثیرات  نائل آمده است، به جهت   موفقیتی 
 تبلیغات و تجربه ی ژوئیسانس جزئی و بازشکل دادن
 منطق میل است. به تعبیر ژیژک یک نشانه ی تهی که
 بر تجربه ی یک سبک زندگی مشخص دلالت میکند،
انبوه که  چیزی  نایک«،  نشان  و  »مهر  شبیه   چیزی 
واحد جمع میکند، ابژه ی  را در یک  ها  ویژگی   این 
حاکی تجاری  نام   - است  آن  تجاری  نام  نهایت   در 
اسرارآمیزی است که کفش ناشدنی   از کیفیت وصف 
 های ورزشی نایک )یا قهوه ی استارباکس( را تبدیل
 به چیزی خاص میکند. از سوی دیگر این مرحله ی
آن ریفکین  جرمی  که  است  شدن  کالایی  از   نوینی 
کرده توصیف  فرهنگی«  داری  »سرمایه  عنوان  به   را 
 است و حاوی اخلاقیات خاص خود است؛ بدین معنا
 که امروزه همانطور که میبینیم، تیپ های خاصی از
 لباس، نوشیدنی و ... در دل خود، نوع خاصی از سبک
را ها  تجربه  و  است  تعبیه کرده  را  معرفت  و   زندگی 

کالایی میکنند.
اسطورهی مصرفگرایی

مصرف در  تملک  به  میل  ارضای  با  گرایی   مصرف 
 کننده، خود را جایگزین سایر تجربه های فرهنگی وی
 می کند و به این طریق منافع بی پایان شرکتی را که
 بدنهٔ نو سرمایه داری به شمار میرود، برآورده میسازد.
 رسانه ها نیز در استمرار مصرف گرایی و دامن زدن به
 آن نقش ویژه خود را ایفا می کنند. در واقع اسطوره
 مصرف گرایی از طریق رسانه هاست که به عنوان امری
 طبیعی در آمده است. اسطوره ی مصرفگرایی به این

 شکل عمل میکند که برای جامعه در کلیت خود،
گرایش در  مشارکت  و  تماشای جمعی   تجربه ی 
یکپارچه تجارب  جایگزین  کننده،  مصرف   های 
 کننده و تغییر شکل دهنده از فرهنگ شده است.
 جهان در نمایش و رژه ی بی پایان کالاها و مناظر
را دل فرو رفته است که آن   تلویزیونی ساختگی 
نگه مصرفگرایی  های  ارزش  و  ها  ایده   مشغول 
است اسطورهایی  مصرفگرایی،  واقع  در   میدارد. 
 که فرد را با مصرف کردن خشنود میکند و حس
 یکپارچه بودن با دیگران را به او میبخشد. جامعه
مصرف های  آل  ایده  جانشین  جذاب،  شکلی   به 
 کننده برای تجربه های هنری، مذهبی و خانوادگی
 از دست رفته می شود. مصرف کننده، میل خود را
 برای ارضای فرهنگی، با پاداش هایی که از خریدن
میبخشد تعالی  میشود،  نصیبش  کالاها  تملک   و 
رسانه توسط  شده  دستکاری  های  تاب  و  پیچ   و 
 ها را در نقاب اجتماعی، جایگزین نوزایی معنوی
تجدید هیچ  مصرفگرایی،  دراسطورهی  کند.   می 
 حیاتی وجود ندارد. در این جامعه، برای برانگیختن
ندارد. وجود  شاخصی  نماد  هیچ  متعالی،   حقایق 
با هدف محسوس تملک، یک  گرچه مصرفگرایی 
میگذارد، کننده  مصرف  پای  پیش  را   محصول 
ناتوان فرهنگی  های  اسطوره  سایر  ارضای  از   اما 
را از خود   است. مصرفگرایی، فقط خودخرسندی 
 در کوتاه مدت در کسانی بر میانگیزد که توانایی
ارضای در  و  دارند  را  تجملی  کالای  خرید   مالی 
 کسانی که از چنین توانی برخوردار نیستند، عقیم

و سترون است.
 بارت معتقد است که تمامی زندگی روزمره ی ما،
 جراید و رسانه ها، فیلم ها، تئاتر، ادبیات عامیانه،
های گو  و  گفت  دیپلماسی،  عدالت،   مناسک، 
 روزانه، حرفهایی که درباره ی هوا میزنیم، محاکمه
 ی جنایی، مراسم ازدواج، غذاهایی که ما در آرزوی
 خوردن آن ها هستیم و لباس هایی که میپوشیم
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زندگی در  چیز  همه  واقع  در  و  بپوشیم  داریم  دوست   و 
 روزمره متکی به بازنمایی ای است که بورژوازی از روابط
 بین انسان ها و جهان دارد و همه ی ما را هم وادار میکند
بازنمایی این  بورژوازی  البته  بپذیریم.  را  بازنمایی  این   تا 
از ردی  و  نشان  و  میکند  قالب  خاصی  ی  گونه  به  را   ها 
 خود در آنها باقی نمیگذارد و تنها چیزی که باقی میماند
 نوعی مصرف به مثابهی امری روزمره و نوعی سبک زندگی
با بورژوایی  ایدئولوژی  بنابراین  است.  زندگی  گذران  یا   و 
 رخنه در طبقات میانی است که میتواند با پنهان کردن نام
 خود به حیاتش ادامه دهد. هنجارها، خواسته ها و علایق
 خرده بورژواها بازماندهی همان فرهنگ بورژوایی است. آنها
پست که  هستند  بورژوایی  های  عادتواره  و  حقایق   همان 
سعی همیشه  بورژوازی  اند.  شده  کهنه  اندکی  و  حقیر   و 
و رویاها  سازی  اسطوره  فرایندهای  طریق  از  است   کرده 
 خواسته ها و علایق خود را به خرده بورژواها قالب کند. در
 واقع در حالی که یک بورژوا توانایی مصرف کردن دارد، به
 مصرف میپردازد و برای نشان دادن برتری خود و یا برای
 تمایز گذاشتن بین خود و دیگر گروه ها و طبقات اجتماعی
 دست به مصرف میزند. مصرف های بیرویه و پر زرق و برق
 بورژوازی به آرزوها و رویاهای خرده بورژوا تبدیل می شود
 و با وجود اینکه خرده بورژوا از توانایی و تمکین مالی لازم
اما نیست،  برخوردار  آرزوها  این  به  بخشیدن  تحقق   برای 
 به عنوان یک خواسته ی واقعی و طبیعی حاضر است که
 خود را زیر بار قرضی ببرد و یا به هر کار دیگری تن بدهد
 تا این رویا و آرزو را که از آن او نیست و هیچ مناسبتی با
 وضعیت مالی و طبقاتی او ندارد، برآورده سازد. بارت برای
عروسی مورد  در  جالبی  بسیار  نمونه ی  یک  موضوع   این 
 و مراسم عروسی می آورد که در اینجا و در بحت مصرف
 بیرویه بسیار جالب به نظر میرسد. بارت بر این باور است
 که مراسم عروسی پرشکوه و جلال بورژوازی که ریشه ی
 آن در مناسکی طبقاتی نهفته است )نمایش ثروت و خرج
پایین اقشار  طبقاتی  منزلت  با  مناسبتی  هیچ  آن(   کردن 
 طبقه ی متوسط ندارد، اما از طریق جراید و اخبار و ادبیات،
بدل می بورژوا  رویای زوج خرده  به  به آهستگی  امر   این 
 شود، هرچند آنان در عمل نمی توانند بدان تحقق بخشند.
 بورژوازی مستمراً کل یا بخشی از بشریت را به ایدئولوژی
 خود جذب میکند، کسانی که منزلت بنیادی او را ندارند و

 به جز در تخیلی یا به عبارت دیگر به قیمت رکود
و فقر آگاهی نمی توانند آن را تحقق بخشند.

جلوه طبیعی  را  خود  گوناگونی  طرق  به   اسطوره 
این در  را  کلی  رویکرد  هفت  بارت  که  دهد   می 
 رابطه شناسایی میکند که عبارتند از: ١. قبول شر
   عرضی برای خلاصی از شر اساسی ٢. محرومیت از
-tautolo)تاریخ ٣. شبیه سازی ٤. این همان گویی 
gy) ٥. نه این و نه آن گویی ٦. کمی کردن کیفیت   

  )the statement of fact( ٧. گزارش
 با نگاهی به جامعه ی مصرفی و راه های طبیعی
 قرار دادن واقعیت بورژوایی کاملا این قضیه به طور
 واضحی مشخص میشود که اولا جامعه ی مصرفی
میل میزانسن  که  فانتزی  از  انواعی  میانجی   به 
 ورزی سوژه ها را مشخص میکند انواعی از نیازهای
 کاذب را به وجود میآورد و سپس به وسیله ی یک
 ریتوریک اسطورایی خود را طبیعی و مشروع جلوه
 می دهد. سرمایه داری از طریق انواعی از ریچوال
آیین دارای مناسک در بطن  ها و همچون نوعی 
بزرگترین بازتولید میکند.  را   زندگی روزمره خود 
به صورت به جوامعی که  بدین شیوه   آسیبی که 
 فلج مانندی در حال پیاده سازی اسطوره ای دیگر
 به نام اسطوره توسعه هستند، شامل پرتاب شدن
 فزونتر به سمت قطاع های بیرونی مناطق پیرامونی
نیروی و  منابع  مانندی  زالو  صورت  به  که   است 
طرف از  میکنند.  تهیه  را  مرکزی  مناطق   انسانی 
 دیگر سوژه های جوان و نوجوان این مناطق طعم
 های حاضر و آماده برای پذیرش کاریکاتوروار انواع
 برندها و مارک هایی هستند که تجلیگاه تصدیق از
 طرف دیگری مرکزنشین آنان است. رادیکالیته ی
 جوانی آنها به واسطه ی این فانتزی ها و اسطوره
  از یک(naming(ها و به میانجی فرآیند نامگذاری

منحرف ای  سوژه  به  مبدل  هیستریک  ی   سوژه 
 میشود که مطالبه ی وی در یک برند یا هواداری
تنش و  رادیکالیته  میشود.  ناپدید  سلبریتی   یک 
ی بواسطه  به  ترتیب  بدین  ها  هویت  در   موجود 
اقتصاد در  انتزاعی  کلیت  یک  به  شدن   تبدیل 

مصرفی ناپدید میشود.
منابع:

-Yannis Stavrakakis, “Objects of Consumption, 
Causes of Desire: Consumerism and Advertising 

in Societies of Commanded Enjoyment “ 1999

Zizek, Slavoj. The Parallax View. Cambridge, 
MA: MIT Press, 2006-

حاضر. زمانه  در  اسطوره   )١٣٨٠( رولان   بارت، 
ترجمه یوسف اباذری. ارغنون شماره ١٨، پاییز

روزنامه چیست؟  برند  اسلاوی)١٣٩٢(.   ژیژک، 
شرق
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خرمگسی  من  و  است  تنبل  مادیانی  همچون  “آتن 
که با نیش خود، او را به جنب و جوش وامیدارم«.١

هەژاری و دەستەنگی یانی خوێندنکاری زانکۆ بی؛ بەڵام شەو 
و ڕۆژت لە تێلێگڕام و ئینستاگڕام دا بگوزەرێ. هەژاری یانی 
شەو و ڕۆژ لە تێلێگڕام و ئینستاگڕام دا بی و خەریکی »لایک« 
کردنی »کویین«ـەکانی درۆ و شازادە بەدەنساز ]بخوێننەوە 
دوو  مانای  بەڵام  بی؛  سپی  ئەسپی  سوار  لەش نوێن[ـەکانی 
ناکەم  ئەوەش  )باسی  نەزانی!  ئینستاگڕام  ئینگلیسی  وشەی 
کە زۆر کەسیش تەنانەت بە زمانەکەی خۆی نازانێ بنووسێ، 
»ناسیونالیستی«ی  و  نەتەوەخوازانە  وێنەی  هەزار  کەچی 
ئینگلیسی  وشەی  دوو  مانای  کە  ئەوەیە  هەژاری  داناوە!( 
هەبێ. »فالووِر«ت  وەها  بەڵام  نەزانی،  ئینستاگڕام 

بەداخەوە، ئەوە بارودۆخی زۆربەی خوێندکارەکانی زانکۆیە! 

پووچی  بە  ئاوا  لەوەیکە  بایەخدارترە  زۆر  تەمەن  و  کات 
دەبێ.«2  درەنگ  زوو  چ  ناکاوا  »لە  ببێ.  تێپەڕ  بەتاڵی  و 
چۆکی  لە  و  دێنەوە  خۆیان  بە  کاتێک  مرۆڤەکان  جار  زۆر 
با  زانکۆ،  بۆ  هاتووین  بووە.  درەنگ  کە  دەدەن  خۆیان 
ئابووریدا  بواری  لە  جا  بین،  فێر  بەکەڵک  شتێکی  تەنانەت 
شتێک. هەر  بێ،  مێژوو  بێ،  ئایین  بێ،  هونەر  بێ، 

هەزار  بیست  کە  بکڕین  کتێبێک  بێ  پێویست  ئەگە 
کڕینی  جار  هەزار  بۆ  بەڵام  زۆرە؛  پێمان  بێ،  قیمەتی  تمەن 
کێشەیەکمان  هیچ  ئینتێڕنێت  هەزاریی  چەند  بەستەکانی 
لە  کتێب  و  پی دی ئێف  خوێندنەوەی  نیوکاتژمێر  بۆ  نییە! 
چەند  بەڵام  دێشێ؛  چاومان  دەڵێین  موبایلەکانمان،  سەر 
ئینستاگڕام  وێنەکانی  لە  چاو  بێ وچان  و  بەردەوام  کاتژمێر 
»چاوێشە”! دەڵێن:  بەوە  نایەشێ.  چاومان  بکەین، 

وەک لە ئامارەکاندا ئاماژەی پێ کراوە، وڵاتی ئینگلیس یەکەم 
وڵاتە لە خوێندنەوەی کتێبدا، بەڵام هەر ئەو خەڵکەی ئینگلیس 
ئینتێڕنێت. هێڵی  دێنە سەر  کاتژمێر  لە سێ  کەمتر  ڕۆژدا  لە 

دەڵێ:  کافکا«  »فڕانتس  وەک  نەخوێندنە.  مرۆڤ  کێشەی 

کتێبانە  ئەو  دەبێ  مرۆڤ  ڕاستیدا  لە  کە  دەکەمەوە  بیر  “وا 
بخوێنێتەوە کە گازی لێ دەگرن و پێوەی دەدەن. ئەگە کتێبێک 
کە دەیخوێنینەوە، وەک مستێک لە ئێسکەسەرمان نەکەوێ و 
ئەوە  بۆ  دەیخوێنینەوە؟  بۆ  دەی  هەڵنەستێنێ،  خەومان  لە 
دەکرێ  بێکتێبیش  خۆ  بین؟  خۆشحاڵ  دەڵێی  تۆ  وەک  کە 
خۆشحاڵ بین. ئەوسا پێویستیشمان ببێ، خۆمان دەتوانین لەو 
کتێبانە بنووسین کە خۆشحاڵمان بکا. بەڵام ئێمە پێویستیمان 

1  سقراط
2  قیصر امینپور

بە ئەو کتێبانە هەیە کە وەکوو ناڕەحەتییەکی زۆر بە هێش، 
خۆشتر  خۆمان  لە  کە  کەسێک  مردنی  وەک  بکا؛  لێ  کارمان 
لە  دوور  دەڕۆین،  دارستانەکاندا  لە  کە  کاتێک  وەک  دەوێ؛ 
وەکوو  دەبێ  کتێب  خۆکوشتنێک.  وەک  مرۆڤەکان؛  هەموو 
دەروونمان.” سڕی  و  سارد  و  ڕچاو  دەریای  بۆ  بێ  تەورێک 

“هەژاریی خۆخوازراو«
نویسنده: محسن شریفی، دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی
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١. توسعه به مثابه ی جریانی چند بعدي )سیاسی، 
حرکت  در  که  اقتصادي(  و  فرهنگی  اجتماعی، 
نابرابري  بیکاري،  پیشرونده ی خویش، کاهش فقر، 
و صنعتی شدن هرچه بیشتر، ایجاد نظام اجتماعی 
به  را  مردم  مشارکت  افزایش  و  عدالت  بر  مبتنی 
ها  تعریف  مسلط ترین  و  نخ نما  از  یکی  دارد،   دنبال 
در درس نامه ها، سیاست ها و برنامه ریزی های توسعه 
 است. بر همین  سیاق، وضعیت و سازوکار توسعه ای، 
بدل  پیشرفت«  ی  اسطوره  »گفتمان  یک  به  خود 
قالب  لیکن منطق درون زای توسعه در  خواهد شد، 
سیاست های توسعه ای بانی خلق تضادها، شکاف ها، 
عدم توازن و تهی دستی است. این افسانه ی توسعه 
به  تبع در کشورهای در حال توسعه که به  نحوی از 
نامتوازن  اند و دست   الگوی توسعهی  انحا، مبتنی بر 
از  ناشی  مختلف  مناطق  درون  شکاف های  قضا،  بر 
و  نیز ستیز  و  فضایی  نابرابری های  و  توسعه  جریان 
عدم  منطق  بر  سوار  خود  به  نوعی  قومی   منازعات 
نمایان  دوچندان  شد،  خواهند  توسعه ای   توازن 
بر  منطبق  مرکز-پیرامونِ  شکاف های  این  می شود. 
توسعه ی  به  واسطه ی سیاست های  و  در  یکدیگر، 
این  برایند  شد.  خواهند  بازتولید  و  تولید  دولت ها 
و  رشد  به  که  است  وضعیتی  آمدن  پدید  فرایندها، 
دستی  تهی  می انجامد.  مرزی  دستان  تهی  افزایش 
وضعیتی  به  اشاره  برای  استعاره ای  است  مرزی 
سرمایه)توسعه(  و  شهر  دیالکتیک  برایند  که 

می باشد. به  تعبیری دیگر، تهی دستی مرزی پیامد 
ناعادلانه ی مناطق مرزی است. ناموزون و  توسعه  ی 

٢. علیرغم وجود چند دهه ادبیات توسعه در ایران، 
وجود نابرابری ها در شاخص های اقتصادی-اجتماعی 
وضوح بیشتری پیدا کرده  است. عدم توازن در توسعه، 
دست کم بخشی از آن، ناشی از نابرابری قومی  و ریشه 
در آغازگا ه های پیدایش ناسیونالیسم ایرانی دارد که در 
دوران مدرنیزاسیون آمرانه )اصطلاح از تورج اتابکی( 
و پروژه ی ملت سازی رضاشاه تبلور یافت. مازاد این 
اقتصادی  عرصه های  در  مدرن  دولت  اقتدارگرایی 
نامتوازن  غیردمکراتیک،  توسعه ای  اجتماعی،  و 
نابرابری های  از  بسیاری  خود  که  بود  ناعادلانه  و 
اجتماعی از جمله نابرابری های منطقه ای را دامن زد. 
میانجی  به  ایران  در  سرمایه داری  به  گذار  بنابراین، 
انباشت سرمایه و در قالب انباشت سیاسی )اصطلاح 
همگام  که  پذیرفت  صورت  ملی  دولت  در  برنر(  از 
سرمایه  انباشت  اگر  که  چرا  بود،  سرمایه  منطق  با 
تحقق  می باشد،  سرمایه  تمرکز  حدی  از  ناگزیر 
پروژه ی سیاسی دولت -ملت سازی نیز هم ارز منطق 
تمرکزگرایی و طرد اجتماعی و اقتصادی است. مازاد 
سیاست های  و  برنامه ها  در  خاص  صورت بندی  این 
توسعه از اوان پیدایش دولت پهلوی تا به امروز، نوعی 
عدم  توازن و ناموزونیت توسعه ای در مناطق مختلف 
منطبق  قومی  نیز  مرز های  با  که  است  بوده  ایران 
می باشد. ماحصل این سیاست ها، عدم توسعه یافتگی 

تهیدستان مرزی و سیاست های 
توسعه )نوشتاری کوتاه پیرامون 

کولبری(
نویسنده: جهانگیر محمودی، کارشناس ارشد جامعه شناسی
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مناطق مرزی و پدید آمدن تهیدستان مرزی است.

است  مرزی  مناطقی  عموما  ایران،  کردستان   .٣
دیگر  و  فرهنگی  وضعیت  زندگی،  سبک  تبع،  به   و 
شاخص های توسعه ی اجتماعی-اقتصادی به  شدت 
متأثر از وضعیت مرزنشینی آن است. البته ذکر این 
این  در  توسعه  سیاست های  به  توجه  بدون  مسئله 
بنابراین  و  داشت  خواهد  را  بدیهیات  حکم  مناطق، 
میان  پرابلماتیک  پیوندی  که  بود  خواهد  این  مدعا 
ایران  در  توسعه  سیاست های  و  مرزنشین  مناطق 
وجود دارد. در مقام ایضاح، همان طور که گفته شد، 
مناطق  میان  نابرابری  و  نامتوازن  ی  توسعه  الگوی 
و  سرمایه  تاریخی  صورت بندی  یک  برایند  ایران 
کردستان  مانند  مناطقی  آن  در  که  است  سیاست 
به  دلیل پیرامونی بودن آن و منطق تمرکزگرایانه ی 
توسعه ی اقتصادی-اجتماعی و از سوی دیگر، به  دلیل 
مسائل قومی، در امکان های توسعه و برنامه ریزی به 
پیوند  در  حساس  مسائل  این  می شود.   حاشیه رانده 

پیدایش  زمینه های  مذکور،  مناطق  ژئوپولتیک  با 
مشاغل  بر  مبتنی  اقتصاد  غیررسمی،  تجارت های 
از  فراتر  مسئله  اما  می باشد،   ... و  مرزی  کاذب 
تأثیرات  و  مرزنشینی  مورد  در  بدیهی  تحلیل های 
خود  نه  است،  تأکید  ی  نقطه  که  آنچه  است.  آن 
مرزنشینی بلکه تهی دستان مرزی هستند که زاده ی 
این وضعیت اند. بحث اصلی این است که مرزنشینی 
تاریخی- زمینه های  و  به دلیل سازوکارهای مذکور 
اقتصادی-سیاسی  بلکه چالشی  نه فرصت  اجتماعی 
است که قربانیان خود را در قالب تهیدستان مرزی 
می آفریند. تهی دستان مرزی اصطلاحی است برای 
اشاره به افرادی که در فرایند توسعه، برنامه ریزی ها و 
سیاست های توسعه، به شیوه ای نظام مند دچار حذف 
نهاد های  از سوی  تهی دستانی که  و طرد می شود. 
مسلط تصمیم گیری به  حاشیه رانده شده و صدایشان 
مسکوت گذاشته  می شود. بنابراین، توسعه با گسترش 
خود نه  تنها اقتصاد مرزنشینی را ایجاد و نابرابری را 
تولید می کند، بلکه حق مشارکت تهیدستان مرزی 
می سازد. محدود  نیز  را  زندگی  بهبود  و  توسعه  در 
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دوا ڕۆژی بەڵێنییەکە

پێم کوتبوو لێم گەڕێ ئەمڕۆ تێر بخەوم بەڵێن بێ ...

گریان مۆڵەتی پێ نەدا، وێڕای ئەو کەوتمە چنگەکڕێ. لە پڕ 
قژێکی خاو هات بە دەستمەوە، بە پەلە خۆی گەیاندە لای 
من و پاڵێکی پێوە نام، کەوتم بە سەر پەردوەکاندا، ئێشێک 
بە نێوەڕاستی پشتمدا هات. بەو حاڵەش هۆشم لای ئەو بوو. 
و  گڵ  ئەسپایی  بە  پەنای،  چوومەوە  و  کردەوە  ڕاست  خۆم 
خۆڵەکانی لادەدا. قژەسەرەکەی هەر بە دەستەوە بوو. ترس 
نەمابوو.  تێدا  هێزیان  قامکەکانم  جەستەمەوە،  کەوتبووە 
نەمدەوێرا پرسیارەکەم دووپات کەمەوە. ئەو لایەمان کەم تا 
کورتێک قووڵ کردبوو ، قامکەکانی ئەویش خوێنی لێ دەهات 
دوور  لێوی  لە  ورتەکان  ورتە  هەڵنەدەگرت.  دەستی  بەڵام 
نەدەکەوتنەوە، ئای چەندەم پێ خۆش بوو بزانم دەڵێ چی؟ 
لەو ڕستەیەی بەولاوە حاڵی نەدەبووم: پێم کوتبوو لێم گەڕێ ...

ـ بۆ چی دەگەڕێی؟ بۆ کێ؟ 

غەڵبەغەڵبی دەرەوە و دەنگی بۆڵدزێر و هاژەی ئاسنبڕەکان 
هانی دام بڕۆم یارمەتی بێنم .

هاتن بە هانامانەوە و دوای چەن کاتژمێر نێو ماڵەکەمان 
تا ئەو جێیەی کە دڵنیا بین کەس لە ژێر پەردوەکان دا نییە 

چۆڵ کرد .

نەمدەزانی قامک  ببوون  تێکەڵ  وا  گۆشت و خوێن و خۆڵ 
غیرەتم  دەگەرا.  چاو  بە  هێشتا  بووم.  کۆڵ  یا  ماوە  قولم  و 
وەبەر خۆم نا و کوتم: لەوانەیە لەو کاتەدا لە ماڵێ نەبووبێ. 
نەیدەبیستم، چوومە بەر دەمی: هیچ کوێی کەت پێشک نایا 
جارێک  نە  جار  هەر  گەرمایەک  نەیدەدیتم.  بگەڕێی؟  بۆی 
هێشتا  کە  دەستم  خوارێ،  دەهاتە  پشتمدا  مۆغەرەی  بە 
تەرایییەک  پشتم،  نێوەڕاستی  تا  وەرگەڕاند  زۆر  بە  بوو،  سڕ 
چاوم  و  پێشێ  هێناوە  دەستم  کولاندەوە،  قامکمی  برینی 
داپۆشیبوو. قامکمی  خۆڵی  و  قوڕ  گەش  خوێنێکی  کرد؛  لێ 

زۆر ماندوو بووم، هەر لە پەنای ڕاکشام و وەک ئەو 
بێدەنگ چاوم بڕیە دەرکەی حەوشە کە بێ دیوار 

ڕاوەستابوو. بیرم هەر لە لای تاڵە قژەکان بوو .

نەمزانی کەی خەوم لێکەوتبوو. کە چاوم کردەوە، 
هەردووکمان ڕاکشابووین، غەڵبەغەڵبێک دەجاوراوە لە 

گوێمدا. ئەویش لە پەنامەوە دەستی وەژێر سەری نابوو؛ 
کوتم: هەڵناستی؟

ئەمبار و ئەوبارێکی کرد و وەک ئەوەی بنێشت بجاوێ، 
دەمی کەوتە جووڵە جووڵ. پێکەنینم هات: ئاغا هەڵناستی؟

پێڵوەکانی کەمێک کردەوە: لێم گەڕێ با ئەمڕۆ تێر بخەوم 
بەڵێن بێ ...

هەستامە سەر پێ ، پرچەکانم کۆ کردەوە و مقەستێکم هێنا 
لە بنەوە قرتاندم !

و  بەرد  و  دار  نێو  بە  شێت  وەک  دەکەم،  لێ  چاوی 
بە  لێکراوەکانمی  پرچە  چنگەکڕێیەتی،  خاکدا  و  خۆڵ 
دەستەوەیە و بانگم دەکات، دەڵێم: تازە چوو، لە داخی تۆ 
... کاکمە  زەماوەندی  ئەمڕۆ  دەڵێم:  هەڵپاچی،  پرچەکانم 

هێشتا دەنگەکان نەڕۆیشتوون. دەبێ هەڵیستێنم ئەم 
ماڵە جێی متمانە نییە، بانگی دەکەم، نامبیستێ. چاوی لێ 

دەکەم، نامبینێ .

هەڵدێم بەرەو دەنگەکان بۆ یارمەتی ... غەڵبە غەڵبەکە 
دێتە بن گوێم: ماوە ... ماوە ... 

هەر  سەرم،  بن  دێتە  دەستێک  دەکا،  ژان  ئەندامم  ئازای 
هەڵمدێنن، شتێکی گەرم بە نێو پشتمدا دێتە خوارێ. تەواوی 
هێزم دەهێنمە گەڕ و پێڵوەکانم دەکەمەوە، فرمێسکێک لە 
دەممەوە  بە  پێدەکەنم،  گۆنام.  سەر  دەبێتە  خلۆر  چاویەوە 
پێدەکەنێ و وێڕای غەڵبە غەڵبەکە لە سەر دەستی دەمباتە دەرێ .

کورته چیرۆک
نووسەر: سارا سادقزاده
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می روی  اتفاقاتی  مختلف  جوامع  در   هرَازگاهی 
دارد دیگر  حوادث  از  تر  متفاوت  ای  جلوه  که   دهد 
به سمت خود جلب را  نگاه های خاصی  نوعی  به   و 
جوان یک  قتل  اتفاقات،  این  از  ای  نمونه   میکند. 
دوستانش دست  به  پیش  چندی  که  بود   مهابادی 
ریشه داریم  سعی  نوشتار  این  در  ما  گرفت.   صورت 
اجتماعی بستر  در  را  اتفاق  این  ظهور  و  بروز   های 
 اش واکاوی کنیم تا هم چارچوب مشخصی را اتخاذ
 کرده و هم با دیدگاهی اجتماعی محور به قضیه ی
مذکور، یکی از ابعاد ان را تا حد توان روشن کنیم.
تأثیری که  بریم  می  نام  را  ها  شاخص  برخی   ابتدا 
دارند: جامعه  در  چنین  حوادثی  وقوع  بر  عمیق 

 
 الف( نقش سیاستگذاری های اجتماعی و حوزه های

مختلف آن

 ب( خود مراقبتی روانی- اجتماعی  

 ج( نقش گروه همسالان و نوع روابط بین 
این گروه ها

 
 در بخش الف که تدابیر سازمانی جامعه مورد بررسی
و ها  ارگان  نقش  سر  بر  محوریت  میگیرد،   قرار 
های آسیب  بروز  یا  کنترل  میزان  در   سیاستگذاران 
 اجتماعی از جمله حادثه ی مذکور است. از آنجایی
از برنامه ریزی  که دولت ها مجری بخش عمده ای 
زمینه در  ابتدا  است  لازم  اند،  اجتماعی  کلان   های 
 های پیشگیری و سپس مداخله و بازتوانی وارد شده و
 هرگونه اقدام اجتماعی را در این خصوص به متخصصین
بگیرند. مشاوره  آنها  از  لااقل  یا  واگذارده  اجتماعی 
بلأخص و  اجتماعی  مددکاری  های  نظریه   طبق 
است لاینفکی  بخش  جامعه  سیستم ها،  ی   نظریه 
آن با  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  خانواده   که 
بر یکدیگر این دو  تأثرات  تأثیر و  ارتباط است و   در 
دو هر  که  میشود  نتایجی  و  تغییرات  بروز   موجب 
 سیستم را متحول میکند؛ بنابراین، شیوه ی مداخله
امور بر  نظارت  و  اجرا  ریزی،  برنامه  در  دولت   ی 
در نتوانند  ها  دولت  اگر  است.  مهم  بسیار   اجتماعی 
وظیفه انجام  خوبی  به  مداخله،  مراحل  از  کدام   هر 

 کنند، کژکارکردهایی روی خواهد داد که ممکن است
 نتیجه ی کار به مراتب زیان بارتر باشد. این سیاست
 ها باید طوری تدوین و اجرا شوند که حداکثر پوشش
دهی آن برای اقشار و گروه های مختلف حاصل شود.
در اجتماعی  فعالان  که  مهمی  موضوعات  جمله   از 
 حوزهی سیاستگذاری اجتماعی باید بدان  توجه داشته
 باشند، حل و فصل کردن تبعیضاتی است که مانع از
 زمینه سازی جهت مشارکت اجتماعی  و توسعه ی
 منابع انسانی است. قضا زدایی، جرم زدایی و قانونی
 کردن برخی موارد که زمینه های بروز جمعی دارند
 نیز از دیگر مواردی است که باید برای سیاستگذاران
باشد. اهمیت  حائز  سیاسی-اجتماعی  فعالان   و 

 با توجه به کلیت مواردی که مطرح شد، تا حدودی
تأثیر داشتن سیاست ها در و  بودن  اثربخش   میزان 
 کنترل و بهبود شرایط اجتماعی، بروز و ظهور ناهنجاری
 های اجتماعی مشخص گردید و بنا بر این امر، نظام
 و ساختار جامعه ی ما یکی از عواملی است که بدون
 تعارف میتوان نمودی از کوتاهی آن را در رخ دادن
 حادثه ی مذکور مشاهده کرد که به طور غیرمستقیم
است. سهیم  نیز  مشابه  موارد  دلایل  شکلگیری  در 
نوع مداخله ی سیاستگذاران، از هر  آنکه جدا   دیگر 
عضویت آنها  در  نیز  قربانیان  خود  که  هایی   گروه 
دارند، از جمله ی عوامل زمینه ساز ناهنجاری هاست.
 آنچه که پیداست آن است که اعِمال خشونت و انجام
 رفتارهای پرخطر در گروه جوان و نوجوان جامعه ی
علیه میتواند  این خشونت  و  است  رشد  حال  در   ما 
 ( به شکل خودکشی و یا علیهmasochismخود )
( باشد.sadismدیگران  امثالهم  و  قتل  شکل  به   )
  چیزی که ما آن را به نحوی سادیسم اجتماعی تعریف
های گروه  که  است  مهمی  بسیار  مسئلهی   میکنیم، 
درگیر ما  ی  جامعه  جوانان  و  نوجوانان  و   همسالان 
اجتماعی یادگیری  های  نظریه  طبق  و  هستند   آن 
تأثیرپذیری و  الگوگیری  ها،  سیستم  ی  نظریه   و 
صورت سریعتر  و  آسان  بسیار  ها  گروه  در   افراد 
ها. تشکل  دیگر  در  افراد  تأثیرپذیری  تا  میپذیرد 
اجتماعی، مددکاری  که  مباحثی  مهمترین  از   یکی 
 روانشناسی اجتماعی و علی الخصوص جامعه شناسی
 بدان تأکید دارد، کنش متقابل است که اشخاص با توجه
 به عرفیات و فرهنگ جامعه، کنشی خاص را انجام می

تحلیلی بر علل افزایش خشونت اجتماعی
عمران ساسانی، دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی
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 دهند و گاهی نیز در مقابل این نوع از کنش، آنومی هایی سر بر میآورد که علت آن
را میتوان تضاد بین فرهنگ نظری و عملی جامعه و بی قانونی اجتماعی ارزیابی کرد.
 از دیگر مثال های بارز در بطن جامعه و سپس گروه ها بروز پدیده ی وندالیسم
 است که نمیتوان به راحتی از کنار آن گذشت. شاید در آغاز، این پدیده موضوعی
 غیرمرتبط به نظر رسد، اما اگر اندکی در علل زمینه ساز آن تأمل داشته باشیم،
 خواهیم یافت که شکلگیری تفکرات و کنش ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با
 ساختار اجتماعی و ساختار گروه ها در ارتباط است. به هر روی، تمام  این سلسله
 علل ها میتواند هر کدام نقشی مؤثر در بروز ناهنجاری های اجتماعی داشته باشد.

رخداد علت  تکمیل  در  دیگری  عنصر  عنوان  به  پیشتر  که  مطلبی   دیگر 
که است  روانی-اجتماعی  مراقبتی  خود  شد،  یاد  آن  از  اجتماعی  های   ناهنجاری 
دارد. اهمیتی  حائز  نقش  آنها  دادن  روی  از  پیشگیری  یا  مشابه  حوادث  بروز  در 
بر روانشناسی  در  انسان  ذاتی  ماهیت  نقش  به   مجددا 
است. گیری  تصمیم  به  مختار  اندازه  چه  تا  انسان  که  میگردیم 
 از آنجایی که رأی عمدهی نظریه پردازان بر آن است که شخصیت آدمی سنتزی
 دیالکتیکی است، از تعامل بین جامعه و خود فرد)تاثیر ژن ها و وراثت در او( میتوان این
 نگاه را تقویت کرد که انسان ها در رویارویی با دوراهی های زندگی میتوانند نقش و توان
 خود را بولدتر کنند. خود مراقبتی هم بینشی ذاتی و ژنتیکی است و هم بنیه ای اجتماعی
 و اکتسابی دارد، با این وجود نقش فعال فرد در چگونگی تصمیم گیری و واکنش وی
در برابر مسائل زندگی جایگاه ویژه ای دارد و نباید از میزان تأثیرگذاری آن غافل بود.
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     ا بخش ادبی 
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ذ کوه آبیدر - سنندج    
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ذ غار قوری قلعه - کرمانشان    
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ذ غار سهولان - مهاباد    
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ذ آبشار گچان - ایلام    
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  نامه ویکتور هوگو
  به فرزندش

محسن شریفی، دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی

 

قبل از هر چیز برایت آرزو میکنم که عاشق شوی

و اگر هستی، کسی هم به تو عشق ورزد

و اگر اینگونه نیست، تنهایی ات کوتاه باشد

و پس از تنهایی ات نفرت از کسی نیابی،

آرزومندم که اینگونه پیش نیاید؛

اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،

از جمله دوستان بد و ناپایدار

برخی نادوست و برخی دوستدار 

که دستکم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد

و چون زندگی بدین گونه است،

برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی

نه کم و نه زیاد، درست به اندازه

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند

که دستکم یکی از آن ها اعتراضش به حق باشد

تا که زیاده به خود غره نشوی،

و نیز آرزومندم مفید فایده باشی، نه خیلی غیر ضروری 

تا در لحظات سخت

وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است،



19نشریه ادبی فرهنگی اجتماعی چیروک - شماره 12

همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرپا نگاه دارد.

همچنین برایت آرزومندم صبور باشی،

نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند 

چون این کار سادهای است؛

بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند

و با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی،

و امیدوارم اگر جوان هستی،

خیلی به تعجیل رسیده نشوی

و اگر رسیدهای، به جواننمایی اصرار نورزی،

و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی؛

چراکه هر سنی، خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است

بگذاریم در ما جریان یابد.

امیدوارم سگی را نوازش کنی، به پرندهای دانه بدهی و به آواز یک

سهره گوش کنی، وقتی که آوای سحرگاهی اش را سر میدهد؛

چراکه به این طریق، احساس زیبایی خواهی یافت

به رایگان.

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی 

هر چند خرد بوده باشد 

و با روییدنش همراه شوی

تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.

به علاوه امیدوارم پول داشته باشی، زیرا در عمل به آن نیازمندی

و سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری و بگویی:

»این مال من است«

فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است!

و در پایان، اگر مرد باشی،آرزومندم زن خوبی داشته باشی 

و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی،

که اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان،

باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید،

اگر همه 
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کار

لەمێژ بوو بە دوای کاردا دەگەڕام.

ـ ببوورن! سەبارەت بەم ڕاگەیاندنە پەیوەندی دەگرم.

نێونیشانەکەیم وەرگرت و وەڕێ کەوتم. دەبێ ئێرە بێ.

 لە دەرکە دەدەم، کەسێک لە پشت میزێک، موبایلەکەی
 دەستاودەست دەکات و دەستی ڕادەدێری بەرەو

 کورسییەکان. لە سەر دووهەمین کورسی دادەنیشم. ببورن
سەبارەت بەو...

 دەرکەکە دەکرێتەوە و پیاوێکی کەواوپاتۆڵ لەبەر بە پڕتاو
دێتە ژوورێ.

ـ بەڕێز؟؟

 بە سەر وڵامی دەداتەوە. چاوێکی لێ دەکات و لە سەر
 کوتە کاغەزێک شتێک دەنووسێ و دەیداتە دەستی. پیاوەکە

دەگەڕێتەوە و چاوم لێ دەکات،

ـ فەرموون؟!

ـ سەبارەت بەو ڕاگەیا...

دیسان دەرکە دەکرێتەوە و دوو کوڕی لاو دێنە ژوورێ.

ـ بەڕێز ببوورن!

ئەوانیش چاوێکم لێ دەکەن و دەڕۆنە پێشێ.

هەڵدەستمە سەر پێ،

 - کاکە ببوورن؟!

 موبایلەکەی دانەناوە ویڕەی لێ هەڵدەستێ،

ـ عەلۆ...

 کوڕەکان پەڕە کاغەزەکەیان لە سەر میزەکە دانا و دیسان
چاوێکیان لە من کرد و ڕۆشتنەوە دەرێ.

تەمام گرت بڕۆم،

ـ یەک دەقە ... بەڵێ ... بەڵێ ... خانم فەرموون؟

ڕادەوەستم،

- سەبارەت بەو ڕاگەیاندنەتان هاتووم.

 دەستی لە سەر بیستۆکەکە لادەبات و درێژە بە قسەکانی
دەدا، دیسان دەرکەکە دەکرێتەوە،

 چاوێک لە دەوروبەری خۆم دەکەم، مچوڕکێکم پێدا دێ،
 تەواوی شووشەکانی دەوراندەوری ژوورەکە بە ڕۆژنامە

داپۆشراوە. ژوورەکە بە دوو هەنگاو دەبڕم و دەڕۆمە دەرێ.

ـ خانم؟ خانم؟

 بۆ چرکەیەک هەناسەم ڕادەوەستێ، ئاوڕ دەدمەوە، کابرای
پشت میزەکە هەر وا موبایل بە دەست بە دوومدا هاتووە.

ـ ببوورن خانم، کارتان چی بوو؟

گەرووم پێکدا نووساوە،

هاتبووم بۆ ...

دەستی هەڵدێنێ،

ئێرە نییە، ئەو ژوورەی دیکەیە.

کورته چیرۆک
نووسەر: سارا سادقزاده
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تصویر در عکاسی مستند یک سند تاریخی به حساب 
می آید. عکس های مستند در کنار محسنات زیبایی  
شناسانه و هنری، بیشتر به منظور تحولات اجتماعی 
چراکه  می گیرند،  قرار  بهره برداری  مورد  سیاسی  و 
واقعیت را همانطور که هست به ثبت می رسانند. به 
عبارت ساده تر، در این نوع عکاسی، تصویر نقش یک 
وضعیت  یک  وجود  اثبات  برای  را  مدرک  و  شاهد 
خاص به عهده دارد. این نوع عکاسی مستلزم داشتن 
داشتن  مستلزم  بلکه  نیست  خوب  خیلی  دوربین 
بینشی با زاویه ی بسیار باز است ولی به دلیل هزینه 
افراد  ارگانی،  یا  از سازمان  نشدن  و حمایت  بالا  ی 
اندکی در ایران به این عرصه وارد می شوند و مناطق 
کردنشین که در طول چند دهه ی اخیر دچار حوادث 
و فراز و نشیب های زیادی بوده اند، نیاز مبرمی به این 
سبک از عکاسی دارد که ماردین فرجی یکی از این 
عکاسان است که پای به این عرصه نهاده و مشغول 
فعالیت است. برای بررسی بهتر این موضوع به گفت 
میآید: پی  در  آن  شرح  که  می نشینم  وی  با  گو  و 

١. خودتان را برای مخاطبین نشریهی چیروک 
معرفی کنید و توضیح دهید که چه شد وارد این 

عرصه شدید؟
از  یکی  در  سال١٣٦١ش.  هستم،  فرجی  ماردین 
آمدم.  دنیا  به  بوکان  شهرستان  نزدیک  روستاهاي 
مشغول  جدي  صورت  به  است  سال   ٤ حدودا 
به  از علاقه مندان  عکاسی هستم و همچون خیلی 
شدم  علاقهمند  عکاسی  به  نوجوانی  از  عرصه  این 
را  علاقه  این  نتواستم  اواخر  این  تا  دلایلی  به  ولی 
مشغول  اکنون  و  کنم  پیگیري  جدي  صورت  به 
هستم. اجتماعی  مستند  سبک  در  عکاسی  به 

٢. در رابطه با تاریخ عکاسی مستند در مناطق 
کوردنشین توضیحاتی را به مخاطبین ارائه فرمایید.

و  نوپاست  کوردستان  در  کلی  صورت  به  عکاسی 
متاسفانه با وجود رویدادها و اتفاقات ریز و درشتی 
که بر سر این جغرافیا و اجتماع آمده، هنوز عکاس 
بومی نداشته ایم که در ثبت و انتقال آن به آیندگان 
داشته  پررنگ  و  تاثیرگذار  نقشی  عکاسی،  از طریق 

باشد و همیشه در بزنگاه هاي تاریخی، این عکاسان 
غیرکورد بوده اند که وقایع نگاري و عکاسی کرده اند 
تلاشگر  و  مستعد  جوانان  همت  به  امروز  ولی 
زمینه  در  جدي  فعالیت  حال  در  عرصه  این  در 
. است  امیدواري  جاي  و  هستیم  مستند  عکاسی 

٣. دغدغه ی عکاسان کورد باید چه باشد؟
هیچ گاه نه من و نه غیر من نمی تواند دغدغه ای را به 
عکاس دیکته کند و بگوید تو باید در این زمان و مکان 
دغدغه و فکرت و مانیفستت براي عکاسی این باشد، 
هر فرد به عنوان هنرمند یا عکاس باید خود بر اساس 
نگرش، نوع بینش و زندگی خود دغدغه هاي شخصی 
خود را به تصویر بکشد. شاید دلیل سوال شما این 
باشد که اولویت های ما برای عکاسی مستند در این 
زمانه باید چه باشد که من به یقین می توانم اذعان 
دارم که ابتدا باید به فکر آموزش و آگاهی پیدا کردن 
از علم روز این عرصه باشد و سپس پیگیري و مدوام 
بودن در این راه تا به امضای شخصی رسیدن است.

٤. آیا همیشه تاثیرات عکس و سوژه در هر ژانری 
زود بازده است یا خیر؟

باید مطرح  را  این مسئله  از پاسخ سوال شما  قبل   
کرد که خود لحظه آفرینش عکس می تواند تاثیرگذار 
باشد، به عنوان مثال عکاس خبري که تنها به فکر 
به  انتقال  و  ثبت  و  لحظه  آن  در  رویداد  یک  ثبت 
بازخورد  فکر  در  تنها  خبرگزاري هاست،  خروجی 
لحظه اي عکس در دَم است ولی بسیاری از عکاسان 
براي  واقعه ای  ثبت  فکر  در  دنیا  اول  طراز  و  مطرح 
آیندگان هستند و نهایت دقت را در آنی تاثیرگذار 
را  عکس  که  هستند  فرم  و  محتوا  بین  توازن  براي 
از حالت خبري و زود بازده  خارج و تبدیل به اثری 

در گفتگو با ماردین فرجی عکاس کرد مطرح شد؛ 
عکاسی مستند در مناطق کردنشین نوپاست
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فاخر کنند، به عنوان مثال همین زلزله ي کرمانشاه که 
متاسفانه بسیاري از هم وطنانمان را داغدار و بی خانمان 
ثبت  نیت  به  تنها  که  را  عکاسانی  بسا  چه  و  کرد، 
خبري واقعه ي این چنین ناگوار به آنجا کشانده بود.

٥. جایگاه عکاسان کورد در به تصویر کشیدن 
حادثهی اخیر کرماشان چه بود؟

با  که  است  توانسته  عکس  همچون  وسیله اي  کمتر 
انتقالِ لحظه ای از گذر زمان  و انتقال بخشی از تاریخ 
به آینده برابري کند پس اهمیت و جایگاه عکس در 
صورت  به  مردم  از  عظیمی  بخش  که  رویدادها  این 
جدي با آن درگیر خواهند شد بیش از پیش به چشم 
خواهد آمد. نقش عکاس به عنوان ناظر و شاهد این 
واقعه بسیار حیاتی است چون اوست با گزینش بخش 
عظیمی از اطلاعات بصری که در پیشگاه او روي می دهد 
انتخاب می کند مخاطبش که مایل ها و فرسنگ ها از 
لوکیشن دور است چه ببیند و چه را نبیند. من یک 

گام فراتر را می بینم و برایم صداقت و جسارت عکاس 
فرقی  و  برایم  است  مهمتر  او  شناسنامه ی  هویت  از 
. است  انگلیسی  یا  است  کورد  است  فارس  نمی کند 

٦. عکاسی مستند اجتماعی در مناطق کردنشین به 
چه سمتی می رود؟

جوانانی  همت  به  ولی  نوپاست  مستند  عکاسی 
پیشرفت  در  صعودي  سیر  مند  علاقه  و  مشتاق 
در  عکاسی  رشد  به  شخصه  به  من  و  داشت  خواهد 

کوردستان امیدوار و خوشبین هستم. 
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آنان  که محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

ئەو حەکیمانەی کە سەردەفتەرن

خاوەنی عیلم و فەزڵ و هونەرن

لەم شەوەزەنگە ڕێیان دەرنەکرد

هەرچەن هاتن، چوون، هەر بێ خەبەرن

شێخ سەلام

ئەوانەی دەریای فەزڵ و هونەر بوون

لە کۆڕی عیلما چرا و ڕابەر بوون

لەم شەوەزەنگە ڕێیان دەرنەکرد

ئەفسانە بێژی خەولەخۆخەر بوون

مامۆستا گۆران

هۆزان و بلیمەتان و بیرڕوون و پتەو

بۆ بوون و دەچن؟ نە کەس ئەمی زانی نە ئەو

تاریکە شەوێک گەڕان بەبێ ڕێ و گێژ بوون

ئەفسانەیەکیان ئەهۆنی چاویان چووە خەو

مامۆستا هەژار

 ادبیات تطبیقی: چوارینەکانی خەییام و
وەرگێڕانیان به کوردی

گردآورنده: طاهر قاسمی، دنشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی

مرغی دیدم نشسته بر بارهی توس

در پیش نهاده کلهّی کیکاوس

با کلهّ همی گفت که: افسوس، افسوس!

کو بانک جرس ها و کجا نالهی کوس؟

مەلێکم بینی لەسەر قەڵای تووس

لە ژێر چنگیا بوو کەللـەی کەیکاووس

بە کەللـەی ئەگوت: ئەفسووس، سەد ئەفسووس!

کوانێ دەنگی زەنگ؟ کوانێ ناڵەی کووس؟

شێخ سەلام

مەلێکم بینی لەسەر قەڵای تووس

لەبەر دەمیا بوو کەللـەی کەیکاووس

ئەیوت بە کەللە: ئەفسووس، سەد ئەفسووس!

کوانێ دەنگی زەنگ؟ کوانێ ناڵەی کووس؟

مامۆستا گۆران

چووکێک لە کەلاوەیەک لە بەر لابایێ

دەیکۆڵی بە دندووکی سەری پاشایێ

پێم وابوو دەڵێ: بمگرە گەر دەتوانی!

بەو کەللـەیە سوێند دەخۆم لە دەستت نایێ!

مامۆستا هەژار
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نامووسی  کورد،  قەومی  فراوانە.  گیتییەکی  ئەدب،  »گیتی 
مانەوەیە  ئەم  هۆی  هێشتوویەتەوە.  ساڵە  هەزاران  تەبێعی 
بووە  تەریکی و گۆشەگیری  لەوانە  یەکێک  بووە،  گەلێ شت 
بۆ هێشتۆتەوە.  زمانەکەی  ئەم سووچەی  بێگانە،  عالەمی  لە 
بە  بۆیە  نەبێ،  زمانی  تا  قەوم  بە  بنێی  ناو  قەومێک  ناتوانی 
جەرمەن،  ئینگلیز،  ئەوترێ  عەرەب  یا  جەرمەن  یا  ئینگلیز 
قەومییەت  نەبوو،  زمان  کە  هەیە.  زمانیان  چونکە  عەرەب، 
نییە. کوردیش تا ئێستە بۆیە ماوەتەوە، چونکە زمانی هەبووە. 
ئەگەر زمانەکەی نەبێ، مەفهوومی کورد لە فەرهەنگا نامێنێ.«

لەم نووسراوە ورد وەبن.

وشەیەکی  لەباتی  کوردی  غەیری  قوتابخانەی  لە  »مناڵەکە 
باوکی  دەبێ،  کوردی  غەیری  وشەیەکی  فێری  کوردی، 
کردن  پەیا  نان  زمانی  فێری  کۆرپەڵەم  ئەڵێ  ش  مناڵەکه 
دەورت  لە  ئەڵێ  شی  دایکەکه  ئەگرێ.  وەری  ئەویش  بووە، 
گەڕێم چەند قسەکانت جوانە، ئەویش فێری ئەبێ، بەرەبەرە 
مناڵەکە، شوێن هەوارێکی خۆش  قوتابخانەی غەیری کوردی 
زمانی  و  ئەکا  دروست  مناڵەدا  باوکی  ماڵی  لە  خۆی  بۆ 
کە  نەقەنەق.  بە  ئەکا  دەست  ژێریا  لە  کوردییەکە  زگماکی، 
ئەڵێن  و سێهەم  پشتی دووهەم  بەم جۆرە ڕۆیشت،  پشتێک 
قسەیان  زمانێک  بە  بن-  ڕەحمەت  -بە  ئێمە  باپیری  و  باو 
یەک  لە  کەمتر  لە  ئاوا  کوردی.  زمانی  ئەوت  پێیان  کە  ئەکرد 
دەبێتەوە.« کوێر  و  دەچێت  تیا  تەواو  زمانێک  سەدەدا 

ئەم  قووربانیی  کاممان  وەبین،  ورد  نووسراوە  لەم  ئه گهر 
ئاوا  تاعوونێکی  ئێستا تووشی  تا  نەبووین؟ کاممان  نەخۆشیە 
نههاتووه؟ ئێمە دەبین بە کام دەستە لە قوربانییانی، تا چەن 
ڕەگەز و پشتی دوا ئێمە بەم زمانە قسە دەکەن؟ ڕەنگە ئەم 
ئێمە  بپرسین سووچی  خۆمان  لە  کە  بێ  بەجێ  زۆر  پرسیارە 
قسەیەش  ئەم  ببین.  فێر  زمانێکیتر  کە  ناچارین  ئێمە  چییە؟ 
ئێمە  لە  کەس  چەن  ئێستا  تا  ئایا  بەڵام  دەچێت؛  ڕاست  بۆ 
هەستاوین بۆ خۆمان بچین شوێن زمانێک کەوین کە یەکەم 
هەر  پێکردووه،  دهستی  بەوهوه  ژیانمان  ئهنگای  ئهنگا 
بەویشەوه گه وره ده بین، عاشق ده بین و ه هستی خوشه 
ویستی ده ر ده بڕین و له ئاکامدا هه ر به و زمانه شه وه ده 
مرین؟ چەن کەس لە ئێمە ڕێگامان بە کەس و کارمان نیشان 
داوە کە فێر ببن بە زمانێک بنووسن کە بیری پێدەکەینەوە؟

لە  کتێبێک  کە  مامۆستا هەژار  کتێبی »چێشتی مجێور«ی  لە 
کانی  رییه  کوێرەوه  هەموو  و  ژیانییەتی  کانی  رهاته  سه  به 
ژیانی خۆی تیا باس کردووە، باس لە کیژە پەرستارێک دەکات 

کە خەڵکی هێند بووە و لە مسکۆ بە ڕووسی قسە دەکات. 
مامۆستا دەلێت: »کە لێی ورد بوومەوە، تێگەیشتم کە ئەو کیژە 
بە هێندی بیر دەکاتەوە و بە ڕووسی دەیلێت، ئەم مەسه لەیە 
لە بارەی کوردیشەوە خۆی نیشان دەدا، چوونکه ئێمه یش به 
کوردی بیر ده کەینه وه و به فارسی ده ینووسین و ده یڵێین."

زۆر کەس  کە  ئەویە  دەبێت  پرسین  بۆ  کە  دیکە  پرسیارێکی 
دەڵێن »مەولانا و حافز و سەعدی« و هەزاران شاعیری فارس 
هەتا  بڵێن،  ئێمە  بە  ئەگەر  کە  هەیە  ئینگلیزی  و  عەرەب  و 
وای  کەسی  کورد  کوا  کەین،  تۆمار  ناویان  دەتوانین  ڕۆژ  دو 
ئەم  جوابی  ئاوا  بۆخۆم  ئەمن  بیخوێنمەوە؟  بچم  من  هەیە 
پرسیارە دەدەمەوە: ئایا دەبێت ئێمە قەومێک ناو بنێین قەوم 
لە حاڵێکدا نووسەر و مێژوونووسی نەبێت؟ ئەگەر ئەدیب و 
نووسەری وا نییە، بۆ ئەم زمانە تا ئێستا ماوە؟ چۆناوچۆنه که 
ئه م هه موو بەسەرهات و چیرۆکه مه زنه له کورد تۆمار کراون 
یان ئه و هه موو کتێب و نووسراوە کوردییه کێ نووسیونی؟

و  هەن  کەسانە  ئەو  بەڵێ،  کە  جوابە  بەو  دەگەین  لێرە 
دەتوانێ  ئەوەش  هۆی  کە  نایانناسین  ئێمە  بەداخەوە 
ژیری  و  تیژی  نەبوونی  نەزانین،  وەک  بێت  شت  هەزار 
ئەمن  ئەرێ  ناکەین  پرسیار  خۆمان  لە  قەت  کە  ناوماندا  لە 
بۆ  دەخوێنمەوە،  بێگانە  نووسەری  بابەتی  هەمووە  ئەم 
نا؟ یان  هەن  بزانم  نەگەڕێم  خۆم  ئەدیبی  و  نووسەر  بۆ 

دەڵێت  هەیە  کەس  کە  ئەوەیە  دێت  چاو  بەر  کە  شتێکیتر 
بە  دەکەم،  حەزم  فارسی  خوێندنی  بە  کە  ئەوەندەی  من 
هیچ  ئەوەی  بێ  هەیە  کەسێک  ئایا  نابمەوە!  گەش  کوردی 
هەموو  بێت  هیوایه  بەو  چووبێت،  کەلاسێک  و  مەکتەب 
کەمن.  یەکجار  کەسانە  جۆرە  ئەو  بزانێت؟  زمانێک  شتێکی 
دەزانی؟«  کوردی  »ئەرێ  بپرسێت  لێمان  کەس  هەر  ئێمه 
دەنگ بەرز دەکەینەوە و دەڵێین »کوڕە ئەی چۆن نازانم.« 
بخەنە  ڕەسەنمان  کوردییەکی  خەت  چوار  ئەگەر  کاتێکدا  لە 
لەوانەیە  دەیخوێنینەوە  نەق  نەقە  بە  هێندە  دەست،  بەر 
زمانێک  ئاوا  کەسێک  ئەگەر  جا  یان  دەرچێت  ڕۆحمان 
هەر  کاتێکدا  لە  تێدەگا  نووسەر  قسەی  لە  چۆن  وەخوێنێ، 
بووە. چی  ستی  به  مه  و  نووسیوە  چی  نووسەر  نازانێ 

هەناری  "دواهەمین  کتێبی  لە  خوارەوە  هێڵەی  چەند  ئەم 
بەرز  دەنگی  بە  هەڵبژێردراوە.  عەلی  بەختیار  دونیا"ی 
گوێی  دوایی  کەن،  تۆمار  خۆتان  دەنگی  و  وەیخوێنن 
چییە. مەبەست  تێدەگەن  دەم  ئەو  جا  وەدەن  پێ 

دار ئەگەر خۆی گەندەڵ نەبێت، بە سەد 
داربڕ نابردرێتەوە!

نویسنده: مهدی ملکی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
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بکەم،  چاوەڕێ  بووم  فێر  ماوەیەدا  لەو  من  لام،  بۆ  گەڕایەوە  کە  هەفتە  سێ  دوای  لە  کێو  "ئیکڕامی 
نیم  پەشیمان  کرد.  قبووڵ  سەقەرئاسکانییەوە  ڕووکارە  هەموو  بە  ئازادیم  لەوەی  نیم  پەشیمان  ئێستاش 
یەکێک  لە جیهان، وەک  بێئاگا  زیندووم وەک خەڵوەتنشینێکی  گوتم من  و  کردەوە  دونیا  بۆ  ئامێزم  لەوەی 
دەمویست." ساڵ  یەک  و  بیست  دوای  بەڵام  بمێنمەوە؛  کردبوو  سووک  خۆم  ژیانی  ئەندازەباری  دوا  تا  کە 

نووسراوەکە  سەیری  بێئەوەی  وەینووسن  کردووە  ڕیکۆردتان  ئەوەی  دانیشن  ئەوە  دوای 
که  رده  ده  بۆتان  م  وده  ئه  چەندە.  هەڵەتان  بزانن  دانێن  یەکیان  بەرامبەری  ئینجا  بکەن، 
شێعرە: ئەم  یان  دا.  وه  خوێندنه  و  نووسین  له  ڵبهت  هه  دایه،  یەک  ڕاده  چ  له  کوردیتان  وێت 

"تۆش دەگۆڕێوە لەگەڵ گەوهەر هونەر

کەنگێ گەوهەر جوانی کردن بەختەوەر

زێڕ بەڵایە، بێوەفایە دەوڵەمەند

هەر هونەر نەمرە و هونەرمەند مەرد و ڕەند

چڵکی دەستە ماڵی دونیا وەک دەڵێن

ماڵ پەرەست پەیمان شکێنە و بێبەڵێن"

مامۆستا هێمن

بۆ  دەکەین  ئیشێک  هەموو  و  سوورین  هەڵپەڕکێ  و  بەرگ  و  جل  سەر  لە  زۆر  ئێمە  خۆماندا  بەینی  لە 
دەکات  لەبەر  کوردی  جلی  زەماونددا  لە  کچێک  ناگەڕێتەوە.  خۆمان  زرینگی  بۆ  ئەویش  کە  پاراستنی 
هەموو  و  ناکات  لەبەری  زیاتر  شەوێک  لە  کە  جل  بە  دەدات  زۆر  پووڵێکی  کوڕێک  بێت،  دیار  جوانتر  تا 
هەتا  دەکەن  قەدیان  ئاهنگ،  دوای  لە  و  بگرێت  پێوە  وێنەی  و  بدا  نیشان  قۆزتر  خۆی  ئەوەیە  ئامانجی 
ئاهەنگیتر لە ساڵ یان چەن مانگیتر. دەچین بۆ گرووپی هەڵپەڕکێ خەرج دەکەین و کات تەرخان دەکەین 
و  بوو  وا  بەخوا  فڵانی  بڵێن  پێمان  و  دەین  پێشان  خۆمان  و  هەڵپەڕین  جوان  تۆزێک  ئاهەنگێكدا  لە  کە 
نەما،  زمانت  ڕۆژێک  ئەگەر  بەڵام  قەومێکن،  ئاسەواری  بەرگ  و  جل  و  هەڵپەڕکێ  ئەگەرچی  نەبوو.  وا  یا 
دەتهەوێت جڵ و بەرگ و هەڵپەڕکێکەت چۆن وەهێڵی و نەهێلڵ تا بچن یان چۆن بە دونیایان دەناسێنی؟!

کەسێکی  بووایە،  بایەخ  کەم  زمانێکی  کوردی  ئەگەر  کە  بگەیەنم  پێ  ئەوەتان  دەمهەوێت  ئاکامدا  لە 
هەموو  بۆ  مینورسکی  وەک  کەسێکی  یان  مهاباد؟  کێشایە  ئاڵمانەوە  لە  چۆن  ئۆسکارمانی  وەک 
هاتوون  ئاوا  که سانه ی  ئه و  زورن  کردووە؟  تەرخان  کوردی  سەر  لە  کردن  توێ  و  تاو  بۆ  خۆی  تەمەنی 
زمانی  پاراستی  بۆ  که سانه ی  ئه و  نین  که م  خۆشدا  ناو  له  و  کردووه  کاریان  کورد  ناساندنی  بۆ  و 
نایێت. بەهار  گوڵێک  به  و  نییه  واو  ته  وه  ئه  که  بێت  قه ناعه تتان  به ڵام  دان،  هه وڵ  له  کوردی 
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پاییزە دار و دەوەن بێبەرگە

دڵ پەشۆکاوی خەیاڵی مەرگە

ھەر گەڵایێ کە لە دارێ دەوەرێ

نووسراوێکە بە ناخۆش خەوەرێ

تاو ھەناوی نییە وا مات و پەشێو

لەشی زاماری دەکێشێتە نشێو

ڕۆژ پەڕە، ساردە کزەی بای زریان

کاتە بۆ ژینی لە دەس چوو، گریان

دڵی پڕ بوو لە پەژارە و لە دڵۆ

ژینی خۆی ھاتەوە بیر پیرەھەڵۆ

بە قسە خۆشە مەترسیی مردن

تاڵە ئەو ھەستی بە مردن کردن

کاتی کۆچ کردنە وەختی سەفەرە

داخەکەم سەختیی نەمانم لە بەرە

ھەر بینا ھات ئەجەل و من مردم

با لە شیوێ پەڕ و باڵی بردم

تۆ بڵێی پاشی نەمان ژینێ بێ؟

بۆ لەشی ساردەوە بوو تینێ بێ؟

تۆ بڵێی ئەو خەوە ھەستانی بێ؟

پیرەھەڵۆ
سوارە ئیلخانیزادە )١٩٣٧-١٩٧٦(

گردآورنده: محسن شریفی، 
دانشجوی کارشناسی ادبیات انگلیسی

یا نە ئەو قافڵە وەستانی بێ؟

مەرگە دێ و دوا بە ھەموو شت دێنێ

ھەموو ئاواتێ لە دڵ دەستێنێ

پاشەرۆکێکی بکەم لەم باخە

تاکوو باڵ و پەڕی من پەرداخە

ھەر بڕۆم نابەڵەد و بێسەر و شوێن

دیار نییە خێڵی ھەڵۆیان لە کوێن

شارەزای ڕێگەیی مردن کێیە؟

چییە ئەو مەنزڵە کوێنەی جێیە؟

نابمە ڕێبواری کەلی ھات و نەھات

چارە کەم بەشکوو ئەوا ھات و نەھات

خۆی بەخۆی گوت کە دەچم بۆ لای قەل

کەیخودای پیر و بەبیری گەلی مەل

ھەڵفڕی ڕاوکەری زاڵی کەژ و کێو

لە چیای بەرزەوە ڕووی کردە نشێو

کەوتە ئەو دەشتە لە ترسا تەق و ڕەو

دەرپەڕی کوڕکوڕ و کڕ مایەوە کەو

ھاتە لای قەل بە کزی و بێوازی

قەل کوتی: مامە ھەڵۆ ناسازی؟
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کوتی قاڵاوە ڕەشەی پسپۆڕم

پیرم و پێیە لە لێوی گۆڕم

باخی ژینم بە خەزان ژاکاوە

کاتی مەرگە و ئەجەلیش ناکاوە

پێم بڵێ چۆنە کە تۆ ھەر لاوی

زۆر بە ساڵ پیری بەڵام چا ماوی

ھێزی ئەژنۆم نییە، باڵ بێ ھێزە

ھەموو گیاندارێ ژیانپارێزە

قەل کوتی باشە کە گوێ ڕادێری

پەندی من پاکی بە دڵ بسپێری

ئەو دەمە بابی بەھەشتیی من مرد

دوور لە تۆ دەرد و بەڵای ئێوەی برد

پێی کوتم ڕۆڵە ھەوای زار و نزار

ھەیەتی دەرد و نەخۆشی بە ھەزار

دیق و زەردوویی و ئاھۆ و وەرھەم

بە گژەی بای بەقەوەت دێن بەرھەم

گۆشتی کەو چەندە کە تامدارە بە ناو

ھەنگ و ھاڵاوێ دەھەنوێتە ھەناو

تا وزەی بیر و خەیاڵ سەردەکەوی

کە لە گوڕ کەوتی وەھا وەردەکەوی

پەین و پاڵێ کە لە پاڵی دێیە

مەنزڵی نۆکەری خۆتی لێیە

کەرە تۆپیو و کەلاکی گوێلک

ھەڵمی دڵ ڕوون کەرەوەی سەرگوێلک

پێکەوە چینە بکەین لەو پەینە

بۆی سەنێر مەڵحەمی بیر و زەینە

ورد بەوە چەندە بە مانا قووڵە

مەسەلە و گفتی قەلی ماقووڵە

بیکە سەرمەشقی ژیان ئەو ئیشە

ھەر لەسەر داری نەوی ھەڵنیشە

ھاتەوە بیری ھەڵۆ ڕابوردووی

پاکی بووژانەوە یادی مردووی

گوڵ کرا ڕایەخ و پایەندازم

چەندە ئاژوا لەشی کێو ئاوازم

چەندە ڕوانیمە زەوی لەو بانە

کێو و دەشت لەو سەرەوە چەند جوانە

چەن چکۆلەن پەلەوەر لەو بەرزە

ئاخ کە چەن خوێڕیگرە ئەم عەرزە

چەندە ڕاوی کەو و کەوباڕم کرد

دوژمنی تاقمی شمقاڕم کرد

کۆلکەزێڕینە وەکوو تاقی زەفەر

ئاسمان بۆ منی بەست کاتی سەفەر

حەوتەوانان بوو میداڵی شەڕی من

چەندە شۆراوە بە خوێن شاپەڕی من

ئێستە بۆ وا ڕەبەن و داماوم

من ھەڵۆ چاو لە دەمی قاڵاوم

سا کە ئەو کارە وەھا ساکارە

مەرگە میوانی گەدا و خونکارە

ھەوری ئاسمان بێ خەڵاتم باشە

یا لەشم خاشە بکێشن باشە

کوتی وا ژینی درێژ پێشکەشی خۆت

گۆشتی مندارەوە بوو ھەر بەشی خۆت

ژینی کورت و بە ھەڵۆیی مردن

نەک پەنا بۆ قەلی ڕوو ڕەش بردن

لای ھەڵۆی بەرزە فڕی بەرزە مژی

چۆن بژی خۆشە نە وەک چەندە بژی
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